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روش تربيت فرزند
تربيت فرزند از بنيادي‏ترن مسائل تربيتي شمرده ي‏شود، و سنگ زرن تربيت‏هاي بعدي است، به همن جهت

در دن مقدّس اسلام، سخنان معصومن، مخصوصاً امرمؤمنان سخت بر ان امر کيه و أکيد شده است.
يامبر اکرم(ص) فرمود : "اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم؛(1) فرزندان خود را گراي داريد، و آنها را نيکو تربيت

کنيد."
و علي(ع) فرمود : "حقّ الولد علي الوالدان يحسّن اسمه و يحسّن ادبه و يعلّمه القرآن؛(2) حق فرزند بر پدر ان

است که اسم نيکو براي او انتخاب کند، و نيکو تربيتيش نمايد، و قرآن را به او بياموزد." و حضرت امام سجّاد (ع)
نز در مقام تربيت فرزند و مسئوليّت سنگن الي آن از يشگاه خدا استعانت ي‏جويد و عرضه ي‏دارد : "و اعني

علي تربيتهم و أديبهم و برهّم؛(3)(بارالها!) مرا در تربيت و أديب و نيکي فرزندانم ياري نما." معلوم ي‏شود
مسئله به حدّي سنگن است که حضرت سجاد(ع) که امام معصوم است با آن عظمتش طلب استمداد از

خداوند ي‏نمايد. منتي نکه در خور دقت ان است که در اسلام برنامه تربيت فرزند از دوران قبل از ازدواج شروع
ي‏شود، يعني از زمان انتخاب همسر هم مرد و هم زن بايد برنامه رزي داشه باشند که پدر و مادر خوب و

تربيت صحح يافه انتخاب نمايند.

انتخاب همسر
صلاحيّت مقابل مرد و زن و يا همان پدر و مادر آينده سخت بر فرزند اثر دارد، زرا اخلاق و اوصاف والدن طق

قانون "وراثت" به فرزندان منقل ي‏گردد. گرچه علم ژنتيک در غرب علم نو ظهوري است امّا قانون وراثت به
صورت کلّي چهارده قرن است که در اسلام مطرح شده است.

يامبر اکرم(ص) فرمود : "در خانواده صالح ازدواج کنيد زرا اخلاق (و خصوصيات) روحي به ارث ي‏رسد.)(4) در
جاي ديگر فرمود : "تخّروا لنطفکم، فانّ النسّاء يلدن اشباه اخوانهن و اخواتهنّ؛(5) (همسر مناسي) براي نطفه

هايان انتخاب کنيد، زرا زنان همانند برادران و خواهران خود فرزند به دنيا ي‏آورند." و در روايت ديگري
ي‏خوانيم : "انظر في ايّ شي‏ءٍ تضع ولدک فان الزق اساسٌ؛(6) ببن نطفه خود را در چه محلي مسقر ي‏کني،

زرا اخلاق اجداد و پدران، به فرزندان به ارث ي‏رسد."
به همن جهت است که علي(ع) بعد از وفات فاطمه(س) ي‏خواست همسر اختيار کند به عقل برادرش ـ که
اطلاعات وسيعي از نسب قبائل عرب و ارخ گذشه آن روز داشت ـ سفارش فرمود که از اقوام اصل و شجاع

عرب همسري براي من انتخاب کن که زاده شجاعان و وارث دلاوري و شهامت باشد؛ زرا ي‏خواهم از ان ازدواج
فرزند شجاع و دلري به دنيا بيايد، عقل پس از بررسي و جستجو "ام البنن کلابيّه" را يشنهاد کرد، چرا که که در

جامعه (آن روز) شجاع و دلرتر از اجداد و پدران او نبود(7) ان نشان ي‏دهد که پدري چون امرمؤمنان که



معصوم است و شخصيت دوم عالم هستي است، براي تربيت فرزندان سالم نياز به همسري دارد که از خانواده
پاک و عفيف و اصل و شجاع باشد.

و در طرف مردان هم سفارش شده است، که به غر متدن، شرابخوار، ي‏نماز دختر ندهيد، چرا که بر نسل و
فرزندان خويش اثر ي‏گذارد. يامبر اکرم(ص) فرمود : "هرگاه کسي نزد شما به خواسگاري آمد که دن و امانت

داري او را ي‏پسنديد، پس (دختران را به او) زوج دهيد، وگرنه فنه و فساد بزرگي ايجاد ي‏شود."(8)
، فانه قي ٍي(ع) به مردي که درباره ازدواج دخترش با او مشورت نمود، فرمود : "زوّجها من رجلو امام حسن مجت

ان احبّها اکرمها و ان ابغضها لم يظلمها؛(9) به مرد باقواي او را زوج کن پس اگر او را دوست بدارد گراي
ي‏دارد و اگر از او نفرت يدا کرد در حق او ستم روا ني‏دارد( زرا قواي او چنن اجازه ني‏دهد) لذا هم مرد بايد

داراي قوا و دامن پاک باشد و هم زن عفيفه و پاکدامن. به ان جهت اسلام از کار خلاف عفّت سخت ني نموده،
چرا که آينده نسل‏ها را فاسد و جامعه را به فساد ي‏کشاند. به ان تحقق توجّه کنيد :

"در سال 1720 م در سواحل آمريکا مردي در خانواده فاسد و ي‏بندو بار (و از پدر و مادر ي عفّت و فاسد) متولد
(شد) و تمام عمر خود را به رذالت و ي‏خوارگي سري کرد و از راه دزدي زندگي خود را أمن ي‏نمود، از ان مرد

پنج دختر باقي ماندند که همه همانند پدر به دور از تربيتي سالم (و ي عفت) و خانواده‏اي عاري از محبّت بودند،
در نسل پنجم افراد ان خانواده به 1200 نفر رسيدند که طق آمار گرفه شده، افراد أناث( و زن) ان خاندان

همگي اهل فحشاء بوده 240 تن از آنان به سفليس مبلا شدند، و 130 نفر از مردها دزدهاي جنايت يشه و
ماهر گرديدند، از ان خانواده هفت نفر آدمکش حرفه‏اي و سيصد نفر ديگر همگي داراي مشاغل ممنوعه بودند،
به جامعه تحول داده شد و در طي مدّت هفاد سال 000/700/1 دلار زيان مالي توسط ان خانواده به دولت
آمريکا وارد شده بود."(10) اينجاست که عمق دستورات اسلام درک ي‏شود که ان همه درباره پاکي و تدّن و

حفظ نسل سفارش نموده است. و در قرآن کريم از زبان نوح ي‏خوانيم : "اي خدا! کافران را از بن ببر و اگر آن‏ها
بمانند، همانند خود را به دنيا ي‏آورند و بندگانت را گمراه ي‏کنند زرا آنان جز فرزند فاجر و کافر به دنيا

ني‏آورند."(11)

عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدي بزرگ شود
و زشکان امراض روحي و رواني نز ابت کرده‏اند که 66% کودکان مبلا به امراض روحي، بيماري را از مادران خود

به ارث برده‏اند.(12)

ايّام بارداري
گام دوم تربيت فرزند مربوط به ايام عمل زناشوي و ايام بارداري ي‏شود، در آغاز ازدواج، اسلام دستوراتي از دعا و

ذکر و نماز و طهارت و امال آن دارد که سخت برآينده فرزند اثر ي‏گذارد.
زشکان ي‏گويند : اگر هنگام توليد نطفه پدر مسموم باشد، تمام سلول‏هاي بدن او مسموم بوده و در نتيجه
علل خواهد بود، و از ان نطفه مسموم و علل، جنن ناقص و علل به وجود ي‏آيد، ان مسموميت ممکن

است در اثر غذاي فاسدي، چون خوردن مشروب، کشيدن ترياک، کشيدن چرس و بنگ و غره باشد، پس در
هنگام مسموميت، مخصوصاً مستي، بايستي از توليد مل خودداري کرد.(13) در اسلام هم سفارش شده که از

لقمه حرام رهز شود، و همن طور از مجامعت بعد از احلام بدون غسل، مجامعت در ايام حيض و عادت



ماهانه، حرف زدن در حال مجامعت، تصور و فکر شيطاني داشتن و...ني شده است.(14)
و همن طور بر کنترل اوصاف و اخلاق و رفار مادر در ايام بارداري سخت سفارش و توصيه شده است، چرا که
آينده تربيت صحح يا ناصحح فزرند از همن دوران ورق ي‏خورد. يامبر اکرم(ص) فرمود : "الشقي شقيٌ في

بطن امّه و السعيد من سعد في بطن امّه؛(15) انسان بد و شقي در شکم مادر، بد و شقي ي‏گردد و انسان
صالح و سعيد در شکم مادر رسگار و صالح ي‏گردند." يعني با توجه به رفار آينده جنن و با توجه به اخلاق و

رفار پدر و مادر که به او منقل ي‏شود از همان دوران جنن بودن و قرار داشتن در "رحم مادر" آينده او مشخص
ي‏گردد. و حتي تغذيه مادر بر تربيت روحي و اخلاقي او مؤثر است. يامبر اکرم(ص) فرمود : "به زنان باردار، بهِ

بخورانيد زرا ان موه مايه زيباي کودک و حسن خوي او خواهد بود."(16) و در روايت ديگر ي‏خوانيم : "اطعموا
نساءکم الحوال اللبان فانهّ زيد في عقل الصّي؛(17) به همسران باردار خود کندر بدهيد، زرا کندر در افزايش

خرد بچّه مؤثر است" از زبان مادر سيد محمد حسن طباطبائي حافظ کلّ قرآن، دکتر هفت ساله (که اکنون بيش
از سزده سال دارد) نقل شده است که راز آن همه استعداد و نورانيّت او ان بوده که من در دوراني که به او باردار

بودم از گفتن و شنيدن غيبت رهز ي‏کردم و مرتب قرآن ي‏خواندم.
ان که در حديث آمده : "الجنةّ تحت اقدام الامّهات؛(18)بهشت زر پاي مادران است." معاني براي ان حديث

بيان شده از جمله ي‏توان گفت : شايد مراد ان باشد که بهشت رفتن فرزند بسگي به اوصاف و خصوصيات و
پاکي و تربيت مادر دارد، يعني ان مادر است که فرزند را بهشتي ي‏کند، همان تعبري که در عرف ي‏گويند ان

عمل زر سر فلاني است، يعني بهشت رفتن هم زر سر تربيت مادر است.

دوران کودکي
دوران کودکي آغاز دوران تربيت مسقيم والدن است نسبت به فرزند، چرا که در دوره‏هاي قبلي اوصاف و اخلاق

اصالت و پاکي و يا اوصاف مقابل آنها عهده دار تربيت بودند، و مسقيماً والدن دخالت نداشند امّا در دوران
کودکي تربيت مسقيم و مسئوليت اصلي و جديد آن‏ها شروع ي‏شود، در ان دوره، مخصوصاً ا دوران سه

سالگي مرّي اصلي مادر است، هر چند برخي دستورات مستحي مل نام گذاري نيکو، عقيقه، خواندن اذان و
اقامه در گوش راست و چپ متوجه پدر است،(19) اما سرسلسله جنبان تربيت فزرند مادر است چرا که او با شر
دادن مخصوصاً اگر با طهارت باشد، و عطوفت و مهرباني، و لقن برخي کلمات، از همه مهمتر با رفارهاي عبادي
و اخلاقي خويش شاکله دروني و اخلاقي او را مهندسي ي‏کند، به ان جهت مادر توجّه کند که خيلي از مطالب را
ي‏تواند به فرزندش در ان دوران لقن نمايد، شاهد ان ادّعا اشعاري است که فاطمه زهرا(س) به هنگام بازي

دادن حسنش ي‏خواند، و به ان طرق به تربيت روحي و رورش جسي او ي‏رداخت.
"اشبه اباک يا حسن و اخلع عن الحقّ الرسّن"

"حسن جان! مانند پدرت علي(ع) باش و ريسمان را از گردن حق بردار"
"واعبد الهاً ذا المنن ولاتوال ذاالاحن"

"خداي احسان کننده را رستش کن و با افراد دشمن و کينه توز دوستي مکن."
و آن گاه که حسن(ع) را بر روي دست نوازش ي‏کرد ي‏فرمود :

"انت شبيهٌ باي لست شبهاً بعليٍ"
"تو (حسن جان) به پدرم رسول خدا(ص) شباهت داري و به پدرت علي(ع) شبيه نيستي"(20) و همن طور در



روايات سخت سفارش شده که عمل زناشوئي در اطاقي که حتي بچه شرخوار بيدار است انجام نگرد، و اگرنه
اثرات زيانباري بر روحيه او خواهد گذاشت ان نشان ي‏دهد که کودکان شرخوار از حسّ و درکهاي برخوردارند و

گفار و رفار اطرافيان کاملاً بر آن‏ها أثر ي‏گذارد.
نکه ديگر ان است که اگر مادر به هر علّتي ني‏تواند بچه را شر دهد، و يا نيست، بايد در انتخاب دايه و کسي

که به او شر ي‏دهد سخت دقت شود، امرمؤمنان در ان زمينه چنن سفارش ي‏کند : "انظروا من ترضع
اولادکم فانّ الولد يشبّ عليه؛(21) دقت کنيد چه کسي فرزندان شما را شر ي‏دهد، چرا که فرزند بر اساس

همان شر و اوصاف صاحب او رشد ي‏کند." و در حديث ديگر فرمود : "ما من لبنٍ رضع به الصّي اعظم برکة
عليه من لبن امّه؛(22) هچ شري با برکتر از شر مادر براي کودک وجود ندارد." و در ان دوران پدر و مادر به

شدّت از نبيه بدني طفل رهز نمايند، چنان که يامبر اکرم(ص) فرمود : "اطفال را بخاطر گريه نمودن نزنيد، زرا
گريه آنها ا چهارماه شهادت بر يگانگي خداوند است، و در چهار ماه دوّم صلوات بر ني و آل ني است، و در چهار

ماه سوم دعا براي والدن است."
مسئوليت مشترکي که در ان دوره متوجه والدن است جهت سلامت روحي و رواني فرزند اوّلاً، اظهار محبت به

فرزندان و بوسيدن آنان است يامبر اکرم(ص) فرمود : "احبّوا الصبيان و ارحموهم؛(23) کودکان را دوست بداريد و
نسبت به آنها مهربان باشيد." و امام صادق(ع) فرمود : "خداوند بنده را مورد لطف قرار ي‏دهد، بخاطر شدّت

محبتي که به فرزندش دارد."(24) و درباره بوسيدن و خوشحال نمودن فرزند فرمود : "کسي که فرزندش را به بوسد
خداوند به او حسنه ي‏دهد، و کسي که او را خوشحال کند، خداوند در روز قيامت خوشحالش ي‏کند."(25)

و انياً تبعيض قائل نشدن بن آنان است، ملاً پسران را بهتر از دختران ندانند، امام صادق(ع) فرمود : "پسرها
نعمند و دختران حسنه، خداوند از نعمت ي‏رسد، ولي در مقابل حسنات پاداش ي‏دهد."(26) و همن طور
بن پسران و يا خود دختران تبعيض قائل نشوند، و اگر هم برخي داراي لياقت‏هاي است که نياز به تشوق و

احترام بيشتري دارد، به گونه‏اي باشد که ايجاد حساسيت و حسادت نکند.
رسول اکرم(ص) درباره مسابقه خطاّطي به حسن و حسن(ع) سفارش فرمود : هر کس خط او زيباتر است قدرت
او نز بيشتر است، حسنن(ع) هر کدام خط زيباي نوشند، ولي رسول خدا بن آن دو بزرگوار قضاوت نکرد، و آن

دو را به مادرشان راهنمائي فرمود، ا نگراني قضاوت با عاطفه مادري جبران شود.
حضرت زهرا(س) ديد که هر دو خط زيباست و هر دو در ان مسابقه هنري شرکت نموده‏اند، چه بايد کرد؟ و من

چگونه ميان دو کودکم داوري کنم؟ با ژرف نگري و رعايت مسائل دقق تربيتي، قضاوت نهاي را به لاش خودشان
ارتباط داد و فرمود : "اي نور ديدگانم! من دانه‏هاي ان گردنبند را با پاره کردن رشه آن بر سر شما ي‏رزم و ميان

شما دانه‏هاي گردنبند را پخش ي‏نمايم هر کدام از شما دانه‏هاي بيشتري بگرد خط او بهتر و قدرت او بيشتر
است."(27)

دوران هفت سالگي يا آغاز تعليم همراه تربيت
ا دوران هفت سالگي نقش اصلي را مادر ايفا ي‏کند هر چند برخي مسئوليت‏ها در تربيت‏ها متوجّه پدر است،
ولي از هفت سالگي به بعد مسئوليت اصلي تربيتي پدر شروع ي‏شود، در ان‏باره تعبرات مخلفي درباره آغاز

مسئوليت پدر آمده است :
يامبر اکرم(ص) فرمود : "فرزند هفت سال آقا و سلطان است (هر چه ي‏گويد بايد انجام دهيد) هفت سال



خادم است(هرچه پدر بگويد بپذرد) و هفت سال وزر و مشاور"(28) و امام صادق(ع) فرمود : "فرزندت را رها کن
هفت سال بازي کند، و هفت سال ادبش کن، و هفت سال هم همراه و ملازمت باشد، اگر رسگار شد (که خوب)

و اگرنه خري در او نيست"(29) و در روايت ديگري آن حضرت فرمود : "الغلام يلعب سبع سنن و يتعلّم الکاب
سبع سنن و يتعلّم الحلال و الحرام سبع سنن؛(30) فرزند هفت سال بازي ي‏کند(و دوران بازي اوست) و هفت

سال قرآن (و امال آن را)فرا ي‏گرد، و هفت سال (سوم) بايد حلال و حرام را فرا گرد." سه روايت بر ان نکه
اتفاق نظر دارد که هفت سال دوم آغاز دوران مسئوليت اصلي پدر نسبت به تربيت فرزند است که بايد چند

مسئله را جهت تربيت فرزند سرلوحه خود قرار دهد.

1ـ تعليم قرآن و دانش امام علي(ع) ي‏فرمايد : "مروّا اولادکم بطلب العلم؛(31) فرزندان را به فراگري دانش (و
قرآن) فرمان دهيد." و در حديث يش گفه خوانديم که "و يتعلّم الکاب سبع سنن؛ در هفت سال دوم، به

فرزند خود قرآن تعليم دهيد."

2ـ قويت عاطفي، با لقن محبت محمد(ص) و آل او در کنار فراگري دانش و تعليم قرآن، براي قويت عاطفه
انساني و هدايتي محبت يامبراکرم(ص) و آل او، به کودکان لقن و تعليم شود، ان نکه بسيار اهميت دارد که

مأسفانه در کابهاي ابتدائي سالهاي اخر مقداري کم رنگ شده است. يامبر اکرم(ص) فرمود : "ادّبوا اولادکم
علي لاث خصالٍ : حبّ نبيّکم و حبّ اهل بيه و قراءة القرآن؛(32) فرزندان خودان را بر سه خصلت تربيت کنيد،

دوست داشتن يغمبران، و دوست داشتن اهل بيت او(ع) و خواندن قرآن".

3ـ تعليم امور فني نظاي و دانش روز علاوه بر تعليم قرآن و دانش‏هاي مرسوم، پدر مسئوليت دارد فرزند را با
دانش‏هاي روز، ملاً امروزه تعليم رايانه، رانندگي، و...، امور فني و همن طور تعليمات نظاي آشنا نمايد، يامبر

اکرم(ص) فرمود : "علّموا اولادکم السّباحة و الرمّايه؛(33) به فرزندانان شنا و تراندازي ياد دهيد."

4ـ جدا سازي در دوران هفت سال دوم به فرزندان تعليم داده شود که بدون اجازه وارد ااق والدن نشوند، لذا
قرآن کريم ي‏فرمايد : فرزندان خانواده‏ها در اوقات استراحت و خواب و خلوت والدن، بدون اجازه، وارد ااق آنان

نشوند، و بدون لباس مناسب آنان را نبينند."(34) و محل استراحت و رختخواب فرزندان تفکيک شود، رسول
اکرم(ص) فرمود : "رختخواب فرزندان خويش را پس از هفت سالگي آنان، از همديگر جدا کنيد!! و آنان را در يک

بستر نخوابانيد."(35)

5 ـ وفا به وعده‏ها نکه ديگري که والدن مخصوصاً پدر در تربيت فرزندان توجه داشه باشند ان است که از
دروغ گفتن، تخلف وعده و هرآن‏چه گناه شمرده ي‏شود و بدآموزي دارد بايد رهز شود، يامبر اکرم(ص) فرمود :

"فرزندان خود را دوست بداريد و هرگاه به آنان وعده داديد، به قول خود عمل کنيد (ا دروغ و تخلف را از شما فرا
نگرند."(36)

6ـ تعليم عبادات در دوران هفت سالگي دوم، مسائل عبادي از جمله نماز و مسائل وضو و طهارت و نجاست را به



آنها ياد دهد، علي(ع) در ان زمينه ي‏فرمايد : "علّموا صبيانکم الصّلاة؛(37) به کودکان خود نماز را تعليم دهيد."

نوجواني يا حساسترن دوران تربيت
آغاز هفت سال سوم و يا شروع نوجواني از حساسترن و مهمترن و يچده‏ترن دوران تربيت فرزند شمرده

ي‏شود، چرا که از طرفي آغاز رشد عقلاني انسان است، در کنار شروع بلوغ جسماني که تحوّلات زيادي را در اندام
و همن طور اخلاق و رفار نوجوان در ي دارد، از طرف دوم با فراگري علوم ابتدائي و مقداري از راهنمائي وارد

فضاي جديدي از دانش و علم شده است و در مدرسه و جامعه بيشتر مطرح شده است و دوسان مناسب و يا
ناياب بيشتري را به خود جذب نموده و ديگر از حالت خادم بودن و ابع محض بودن پدر خارج شده است، همه

ان‏ها اگر در کنار آغاز غرور نوجواني و جواني قرار داده شود ظرافت و حساسيت مسئله چند برابر ي‏شود.
اينجاست که بايد گفت علاوه بر استفاده از تجربه‏هاي تربيتي، بشر سخت نيازمند است که از رهنمودهاي

معصوي چون امرمؤمنان علي(ع) بايد بهره گرد چرا که او علاوه بر دانش الي و مدني و شناخت دقق انسان،
از مهرباني و دلسوزي خاصي نسبت به آينده امّت اسلاي و فرزندان آنها برخوردار است، بهمن دلل علي(ع) نها
پدر حسنن (ع) و زينبن(س) و...نيست بلکه پدر امّت اسلاي بحساب ي‏آيد، چنان که فاطمه زهرا(س) فرمود

: "ابوا هذه الامّة محمدٌ و عليٌ يقيمان اددهم و ينقذانهم من العذاب الدّائم ان اطاعوهما و يبيحانهم النعّيم
الدّائم ان وافقو هما؛(38) محمد(ص) و علي(ع) دو پدر امّت اسلام ي‏باشند. کجي‏ها را راست و انحرافات را
اصلاح ي‏نمايند، اگر مردم ايشان را اطاعت کنند آنها را از عذاب جاويدان نجات ي‏دهند و اگر مردم با ايشان

موافق و همراه باشند ان دو، نعمتهاي پايدار خداوند را ارزانيشان دارند." لذا در تربيت فرزندان نز از او بايد
اطاعت کرد و ره توشه‏هاي گرفت (هرچند هرگز به او در تربيت فرزندان نخواهيم رسيد.)

نامه به امام حسن
علي(ع) نامه‏اي دارد به فرزندش امام حسن مجتي(ع) که در واقع بايد گفت تعليي است براي جامعه اسلاي

که چگونه با جوانان خويش رفار نمايند و در تربيت آن‏ها از چه اهرمهاي استفاده نکنند. نامه حضرت چنن آغاز
ي‏شود :

"از پدر فاني، اعتراف دارنده به گذشت زمان، مسکن گزيده در جايگاه گذشگان، و کوچ کننده فردا به فرزندي
آرزومند چزي که بدست ني‏آيد... و تو را ديدم که پاره تن من، بلکه همه جان مني، آن گونه که اگر آسيي به تو

رسيد به من رسيده است، و اگر مرگ به سراغ تو آيد زندگي مرا گرفه است، پس کار تو را کار خود شمردم، و
نامه‏اي بر تو نوشتم، ا تو را در سختي‏هاي زندگي رهنمون باشد، حال من زنده باشم يا نباشم...(39)" آن گاه نکاتي

را تذکر ي‏دهد به ان شرح :

1ـ پدر قبل از ديگران دل جوانش را فتح کند در ان دوران جوان سخت حساس است ممکن است هواهاي
نفساني و دزدان دل و عاطفه زودتر از پدر دل او را به دست آورد و او را براي خويش تربيت کند، لذا پدر و يا

معلمان و هاديان قبل از همه بايد ان سنگر مهم را فتح نمايد، علي(ع) به همن مطلب بعد از مقدمه و نکاتي
اشاره دارد ي‏فرمايد : "اي بني انيّ لمّا رايني قد بلغت سناًّ و رأيني ازداد وهناً، بادرت بوصيتي اليک و اوردت

خصالاً منها قبل ان يعجل ي اجلي...؛ پسرم! هنگاي که ديدم سالياني از من گذشت، و تواناي رو به کاهش



رفت به نوشتن سفارشم براي تو شاب کردم، و ارزش‏هاي اخلاقي را براي تو برشمردم يش از آن که اجل فرا
رسد... و يش از آن که خواهشها و دگرگوني‏هاي دنيا به تو هجوم آورند و پذرش و اطاعت مشکل گردد : "و انمّا

قلب الحدث کالارض الخالية ما القي فها من شي‏ءٍ قبله فبادرک قبل ان يقسو قلبک و يشتغل لبّک...؛ زرا قلب
(نوجوان) و جوان چونان زمن نکاشه است هرچه در آن پاشيده شود ي‏پذرد، پس در تربيت تو شاب کردم،

يش از آن که دل تو سخت شود، و عقل تو به چز ديگري مشغول گردد...؛
و رأيت حيث عناني من امرک ما يعني الوالد الشّفق، و اجمعت عليه من ادبک ان يکون ذلک و انت مقبل العمر
و مفتبل الدّهر ذونيةٍ سليمةٍ، و نفسٍ صافيةٍ؛(40) و آن گونه که پدري مهربان نيکي‏ها را براي فرزندش ي‏پسندد،
من نز بر آن شدم تو را با خوي‏ها تربيت کنم، زرا در آغاز زندگي قرار داري، ازه به روزگار روي آورده‏اي، نيّتي سالم

و روحي با صفا داري.

2ـ بيان احکام حلال و حرام قبلاً اشاره شد از مهمترن وظائف پدر در دوران هفت سالگي دوم تعليم قرآن بود، و
امّا در دوره هفت سال سوم و دوران نوجوان و جواني فراگري قرآن با تفسر آن و احکام حلال و حرام آن است.

امام صادق(ع) فرمود : "به فرزندان خود آموزش مذهي بدهيد، و يش از آن که منحرفن آنان را به انحراف
عقيدتي بکشانند، به داد آن‏ها برسيد."(41)

و علي(ع) خطاب به حسنش (ع) فرمود : "و ان ابتدئک بتعليم کاب اللّه عزوّ جلّ و أويله، و شرائع الاسلام و
احکامه وحلاله و حرامه...؛پس در آغاز تربيت تصميم گرفتم ا کاب خداي توانا و بزرگ را همراه با تفسر آيات، به

تو بياموزم، و شريعت اسلام و احکام آن از حلال و حرام، به تو تعليم دهم به چز ديگر نردازم" در بخش ديگر
فرمود : پسرم! بدان آنچه بيشتر از به کارگري وصيتم دوست دارم "قوي اللّه، و الاقتصار علي ما فرضه اللّه ؛

ترس از خدا، و انجام واجبات...است.(42)"

3ـ الگو دهي از امور مهم در تربيت جوانان الگودهي سالم است، در تربيت حرف نفي الگوي ناسالم کافي نيست
بلکه الگوهاي سالم نز بايد معرفي شوند، علي(ع) در ان باره ي‏فرمايد : "والاخذبما مضي عليه الاوّلون من

آبائک، و الصّالحون من اهل بيک، فانهّم لم يدعوا ان نظروا...؛ و يمودن راهي است که پدرانت و صالحان
خاندانت يموده‏اند، زرا آنان آنگونه که تو در امور

خويشتن نظر ي‏کني در امور خويشتن نظر داشند و همانگونه که تو درباره خويشتن ي‏انديشي، نسبت به
خودشان ي‏انديشند و لاش آنان در ان بود که آن‏چه را شناخند انتخاب کنند، و بر آنچه کليف ندارند روي

گردانند، و اگر نفس تو از پذرفتن سرباز زند و خواهد چنانکه آنان دانسند بداند، پس لاش کن ا در خواستهايت
از روي درک و آگاهي باشد... و قبل از يمودن راه پاکان از خداوند استعانت بجوي..."(43)

4 ـ تحکيم اعقادات از مسائل مهم ديگري که بايد پدر و مربيان در تربيت فرزند به آن توجّه کنند تعليم و تحکيم
اعقادات است، قويت اعقادات هم انسان را رشد و نمو ي‏دهد، و هم سدّي است محکم در مقابل شبهات

بيگانگان و نگهدارنده انحرافات و انجام گناه، در ان بن اعقاد به توحيد و معاد نقش مهم و تعن کننده دارد،
لذا علي(ع) ي‏فرمايد : "فتفهّم يا بنيّ وصيتي، و اعلم انّ مالک الموت هو مالک الحياة و انّ الخالق هو المميت و

ان المفني هوالمعيد...فاعتصم بالّذي خلقک و رزقک و سوّاک وليکن له تعبّدک و اليه رغبک و منه شفقک؛



پسرم! در وصيت من درست بينديش، بدان که در اختيار دارنده مرگ همان است که زندگي در دست او، و پديد
آورنده موجودات است، همو ي‏مراند و نابود کننده همان است که دوباره زنده ي‏کند، سپس به قدرتي پناه بر

که تو را آفريده، روزي داده، و اعتدال در اندام تو آورده است، بندگي تو براي او باشد، و نها اشتياق او را داشه
باش و نها از او بترس."

و درباره توحيد و يگانگي خداوند فرمود : "يا بنيّ انهّ لوکان لربکّ شريکٌ لاک رسله ولرأيت آار ملکه و سلطانه و
معرفت افعاله وصافه، ولکنهّ الهٌ واحدٌ کما وصف نفسه، لايضادّه في ملکه احدٌ ولازول ابداً و لم زل؛(44)

پسرم! اگر خدا شريکي داشت، يامبران او نز به سوي تو ي‏آمدند، و آار قدرتش را ي‏ديدي و کردار و صفاتش را
ي‏شناختي، امّا خدا، خداي است يگانه، همانگونه که خود توصيف کرد، هچ کس در مملکت داري او نزاعي

ندارد، نابود شدني نيست و همواره بوده است."
دلل فوق ساده‏ترن و روشن‏ترن دلل براي اثبات وحدانيّت خداوند است که نوجوان و جوان به سادگي آن را

ي‏فهمد.

5 ـ تشوق به عمل و بندگي لازمه خداشناسي و قيامت باوري ان است که انسان مطع خدا و مشاق بندگي او
باشد و ان امر بايد از نوجواني و جواني آغاز شود و انسان بر آن تربيت يابد. علي(ع) در ان باره ي‏فرمايد : "فاذا
عرفت ذلک فافعل کما ينبغي لملک ان يفعله في صغر خطره و قلّة مقدره...؛حال که ان حقيقت را دريافتي (و

خدا و قيامت را شناختي) در عمل بکوش، آن چنان که همانند تو سزاوار است بکوشد که منزلت آن اندک و
تواناي‏اش ضعيف، و ناتواني‏اش بسيار، و اطاعت خدا را مشاق، و از عذابش ترسان، و از خشم او گرزان است

زرا خدا را جز به نيکوکاري فرمان نداده و جز از زشتي‏ها ني نفرموده است".

6ـ ساده بيان کردن مسائل در تربيت جوان لاش شود مسائل يچيده و دور از حس با بيان مالهاي ساده و
روشن به آنها منقل شود و کاملاً به آنها تفهيم شود، علي(ع) به همن مسأله اشاره دارد در ادامه نامه، که

ي‏فرمايد : "يا بنيّ انيّ قد أنبأک عن الدّنيا و حالها، و زوالها و انقالها، و أنبأک عن الآخرة و ما اعدّ لاهلها فها و
ضربت لک فهما الامال...؛ اي پسرم! من تو را از دنيا و تحوّلات گوناگونش و نابودي و دست به دست گرديدنش

آگاه کردم، و از آخرت و آنچه براي انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دادم، و براي هر دو مال‏ها زدم، ا پند
پذري، و راه و رسم زندگي بياموزي، همانا داسان آن کس که دنيا را آموزد، چونان مسافراني است که در سرمنزلي
ي آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به سرزميني را دارند که در آنجا آسايش و رفاه فراهم است

پس مشکلات راه را تحمّل ي‏کنند، و جداي دوسان را ي‏پذرند، و سختي سفر، و ناگواري غذا رابا جان و دل
قبول ي‏کنند، ا به جايگاه وسع، و منزلگاه آمن و با آرامش قدم بگذارند، و از تمام سختي‏هاي طول سفر

احساس ناراحتي ندارند و هزينه‏هاي مصرف شده را غرامت ني‏شمارند، و هچ چز براي آنان دوست داشني
نيست جز آن که به منزل امن، و محل آرامش برسند. و امّا داسان دنيا رسان همانند گروهي است که از

جايگاهي ر از نعمت ي‏خواهند به سرزمن خشک و ي آب و علف کوچ کنند، پس در نظر آنان چزي ناراحت
کننده‏تر از ان نيست که از جايگاه خود جدا ي‏شوند، و ناراحتي را بايد تحمل کنند."(45)

7 ـ تعليم مکارم اخلاق پدر فقط مسئول أمن نفقه فرزند که مربوط به خلق و جسم او ي‏شود نيست بلکه در



قبال خلق و اخلاق و تربيت صحح باطن نز مسئوليت دارد.
از ديدگاه امرمؤمنان ان مسئوليت در قبال کل خانواده مطرح است نه فقط فرزندان لذا به کمل بن زياد نخعي

چنن توصيه فرمود : "يا کمل مر اهلک ان روحوا في کسب المکارم و يدلجوا في حاجة من هو نائمٌ فوالذي
وسع سمعه الاصوات، ما من احدٍ اودع قلباً سروراً الاّ و خلق اللّه له من ذلک السرور لطفاً...؛(46)اي کمل!
خانواده‏ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگواري و مکارم اخلاق، و شب‏ها در رفع نياز خفگان

بکوشند، سوگند به خداي که تمام صداها را ي‏شنود، هر کس دلي را شاد کند، خداوند از آن شادي لطفي براي
او قرار دهد که به هنگام مصيبت چون آب زلالي بر او باريدن گرفه و لخي مصيبت را بزدايد چنان که شتر غريبه

را از چراگه دور سازند،(47) اما فرزند خويش را به ان اوصاف کريمه دعوت و سفارش نموده ا بخوي آن اوصاف را
دارا شده و بر آن تربيت يابد :

الف : انصاف و ديگران را چون خود پنداشتن "يا بنيّ اجعل نفسک مزاناً فيما بينک و بن غرک فاحبب لغرک ما
تحبّ لنفسک، و اکره له ماکره لها، و لا تظلم کما لا تحبّ ان تظلم و احسن کما تحبّ ان يحسن اليک...؛اي
پسرم! نفس خود را مزان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را که براي خود دوست ي‏داري براي ديگران نز

دوست بدار و آنچه را که براي خود ني‏پسندي، براي ديگران مپسند. ستم روا مدار آنگونه که دوست نداري به تو
ستم شود، نيکو کار باش آنگونه که دوست داري به تو نيکي کنند و آنچه را براي ديگران زشت ي‏داري براي خود

نز زشت بشمار، و چزي را براي مردم رضايت بده که براي خود ي‏پسندي."
مزان قرار دادن خود و ان که انسان آنچه براي خود ناروا ي‏داند براي ديگران نز ناروا بداند، و آنچه براي خويش
ي‏پسندد براي ديگران بپسندد، از صفات مهم اخلاقي است که جلو خيلي از گناهان را گرفه و عامل زنده شدن
برخي اوصاف ديگر نز ي‏شود، اگر ان صفت در فردي باشد از ديگران غيبت ني‏کند، به ديگران تهمت ني‏زند،

آبروي ديگران را ني‏برد، ديگران را تحقر ني‏کند، مردم آزاري ني‏کند و... چرا که هچ يک از آن‏ها را براي خود
دوست ني‏دارد، و اوصافي چون عدالت ورزي، احسان، خدمگذاري، انفاق، و...نسبت به ديگران در او زنده

ي‏شود چون دوست ي‏دارد ان اوصاف در رابطه با او اعمال شود.

ب : هر حرفي نگفتن ان پدر است که به فرزندان چگونه حرف زدن و درست حرف زدن و با انديشه سخن گفتن را
بايد بياموزد به همن جهت امر بيان فرمود : "و لا قل مالاتعلم و ان قل ما تعلم و لاقل مالاتحبّ ان يقال لک؛
(پسرم) آنچه را ني‏داني نگو(و در امري که تخصص نداري اظهار نظر نکن) گرچه آنچه را ي‏داني اندک است، آنچه

را دوست نداري به تو نسبت دهند، درباره ديگران مگو."

ج : دوري از خود بزرگ بيني و حرص از آفت بزرگي که دامن انسان را ي‏گرد، عجب و غرور و کبّر و خود بزرگ بيني
است، که ان‏ها از نوجواني و جواني بايد جلوگري شده و آنچه به وجود آمده از بن برود بهمن جهت علي(ع)
فرمود : "و اعلم انّ الاعجاب ضدّ الصّواب و آفة الالباب فاسع في کدحک ولاکن خازناً لغرک، و اذا انت هديت

لقصدک فکن اخشع ماکون لربکّ؛(48) (پسرم) بدان که خود بزرگ بيني و غرور، مخالف راستي، و آفت عقل
است، نهايت کوشش را در زندگي داشه باش، و در فکر ذخره سازي براي ديگران مباش، آنگاه که به راه راست

هدايت شدي، در برابر روردگارت از هر فروني خاضع‏تر باش."



د : حفظ کرامت انساني از مسائلي که سخت تربيت‏ها را تخريب ي‏کند و خطر ساز است براي جوان از دست
دادن شخصيت و کرامت انساني است، اگر در انساني ان حالت يدا شود که احساس شخصيت نکند و کرامت

خود را از دست رفه بداند به هر کار خطرناکي دست خواهد زد، علي(ع) به خوي به ان مسئله توجّه دارد لذا در
تربيت فرزندش سخت به آن سفارش نموده است و فرموده است : "و اکرم نفسک عن کلّ دنيّةٍ و ان ساقک الي

الرغّائب، فانکّ لن تعاض بما تبذل من نفسک عوضا؛ً(49) نفس خود را از هرگونه پستي بازدار، هرچند تو را به
اهدافت رساند، زرا ني‏تواني به اندازه آبروي که از دست (و سرمايه عمري که مصرف نموده‏اي) ي‏دهي بهاي

به دست آوري."

ه : حفظ حرّيت انساني حفظ کرامت انساني بدون حرّيت و آزاد بودن از بندگي غر خدا ميسر نيست يک پدر
دلسوز، و يک مري همه جانبه نگر در جهت حفظ کرامت انساني حرّيت و آزاد منشي و آزادگي را در روحيه تربيت

شده خويش قويت ي‏کند، به ان جهت علي(ع) ي‏فرمايد : "و لاکن عبد غرک و قد جعلک اللّه حراّ؛ًبرده
ديگري مباش که خدا تو را آزاد آفريد."
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